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پهلوان  بازى دور گود

ــاعت،  � ــرعت 163 كيلومتر بر س ــان آبى با س يك نيس
شاتالاق از پشت زد به آمبولانس و آمبولانس هشت كيلومتر 
پريد هوا، كه خيال كردم با سرعت زيادى در حال پيشرفتم، 
ــرعت 800كيلومتر بر ساعت در حال  اما يكهو ديدم با س
پسرفتم و دارم سقوط مى كنم و هوووووش به سمت زمين 

نزديك مى شوم و باومب، پايان ماجرا. 
ــتم زنگ  اولين آمبولانس چى جهان بودم كه نياز داش
بزنم آمبولانس بيايد رتق وفتقم كند. سرم را داشتم از توى 
ــيدم بيرون كه از توى آينه بغل ديدم آقاى  فرمان مى كش
ــت فرمان نيسان نشسته و دارد با يكى بحث  كاظمى پش
مى كند. دست و پايم را از توى داشبورد و زير صندلى جمع 
ــيدم بيرون و رفتم دم  ــردم و از آمبولانس خودم را كش ك
ــان. آقاى احمدى نژاد و پرويز كاظمى، از نيسان پياده  نيس

شده بودند و به من لبخند زدند. 
گفتم: راننده كى بود؟ 

آقاى احمدى نژاد لبخند زد و گفت: ايشون. 
ــوى دوران  ــتى من ت كاظمى گفت: من؟ اصلا گذاش
ــووليت  ــك و خالى بزنم، كه الان مس وزارتم يك بوق خش

رانندگى را مى اندازى گردن من؟ 
ــاى احمدى نژاد گفت: برو جلو بوق بزن. و اينطورى  آق
ــد كه پرويز كاظمى، اولين وزيرى بود كه در مهر 85 از  ش

كابينه احمدى نژاد خارج شد و رفت جلو بوق بزند. 
من گفتم: ولى آقاى احمدى نژاد مى گويد راننده شما 

بودى. 
كاظمى گفت: «احمدى نژاد دروغ مى گويد. مثلا با من 
ظهر جلسه داشت و صحبت مى كرد و شب در جاى ديگرى 
مى گفت از صبح در اصفهان بودم. بعد طورى حرف مى زد 
ــدم و با خود  و توضيح مى داد كه حتى من هم قانع مى ش

مى گفتم كه نكند حتما روز گذشته پيش ايشان بودم.»
گفتم:  اى بابا. سيستمش اينطورى است پس؟ 

كاظمى گفت: «احمدى نژاد اصلا سيستماتيك نيست. 
باورش بر اين است كه در پادگان و ارتش يك ژنرال وجود 

دارد و مابقى سربازند.»
گفتم: نكند واقعا تحت تاثير مشايى است؟ 

كاظمى گفت: نه بابا. «خودش 100 تا مشايى را درس 
ــه احمدى نژاد در مجلس هفتم  مى دهد.» در همين لحظ
ــال 1384 در جلسه راى اعتماد كاظمى گفت: «خدا  در س

كاظمى را به من معرفى كرده است.»
گفتم: اين حرف ها را ول كن. تكليف من چيست؟ 

كاظمى گفت: «در زمان احمدى نژاد كيلويى كار كردن 
خيلى مهم بود.» گفتم: يعنى چى؟ الان بكشم ببينم چقدر 

آسيب خوردم باهام حساب كنيد؟ 
در اين لحظه احمدى نژاد يك بيل و كلنگ داد دست 
ــات  ــى. كاظمى گفت: «ما را مثل كارگر ها به جلس كاظم
هيات دولت مى بردند و هفت ساعت جلسه برگزار مى شد. 
ــات هيات دولت  20دقيقه است. براى اينكه  در ژاپن جلس
پشتوانه كار شناسى دارد. اما خروجى جلسات ما چه بود؟»

ــين من چه  گفتم: خروجى را ول كن. صافكارى ماش
ــر آمبولانس ماندم،  ــدم، زي ــود؟ خودم كه صاف ش مى ش
آمبولانسم هم كه صاف شده به زمين چسبيده. چرا حالا 
كه هشت سال گذشته و دولت مهرورزى تمام شده همه چيز 
را مى اندازيد گردن احمدى نژاد؟ چه گناهى كرده؟ آن موقع 
ــت؟ چرا حالا كه بادها  ــرا حرف نزديد؟ چه وضعش اس چ
خوابيده همه زبان باز كرده ايد؟ هان؟ واقعا ديگر دلم دارد 

براى احمدى نژاد مى سوزد. او تك و تنها مانده. 
ــواد  ــت: «احمدى نژاد اصلا علم، فهم و س كاظمى گف
ــت در جايگاه يك رييس جمهور  مديريت ندارد. نمى دانس
ــدم. گفتم: ببين،  چگونه بايد رفتار كند.»ديگر عصبانى ش
من هم كه بچه بودم و زورم كم بود،  وقتى سر كوچه بهم 
ــكوت اختيار  زور مى گفتند و دوچرخه ام را مى گرفتند، س
مى كردم. بعد مى رفتم ته كوچه و از ته كوچه داد مى زدم و 

دوتا حرف مى زدم و فرار مى كردم. 
كاظمى گفت: از اين حرفت منظورى داشتى؟ 

ــينم كنار گود  ــن هر وقت مى نش ــم: نه. اتفاقا م گفت
مى گويم لنگش كنند و پهلوان بازى درمى آورم. 

كاظمى گفت: نيش و كنايه مى زنى؟ 
ــر  دارى تيكه  ــى گفت: ديگ ــه. اتفاقا. كاظم ــم: ن گفت
ــت: اين ديگر  ــه. اتفاقا. كاظمى گف ــدازى؟  گفتم: ن مى ان
كنايه بود؟ گفتم: نه. اتفاقا يك گنجشكى خورد به موتور. 
وقتى به هوش آمد ديد توى قفس است. گفت «واى... نكنه 

موتوريه رو كشته باشم و من رو انداختند حبس...»
ــك چيزى به من  ــتقيم ي كاظمى گفت: دارى غيرمس

مى گويى؟ 
ــده  ــم الان ش ــم. مى گويم آمبولانس ــه گل ــم: «ن گفت
ــما آخ نگفته. ولى من حاضرم  ــان ش آهن قراضه، ولى نيس
ــووليت اين اتفاق را به عهده بگيرم و هزينه خسارتى  مس
كه نيسان ديده را بپردازم. موافقيد؟» و دمم را گذاشتم روى 

كولم و رفتم در افق گم شدم. 

آمبولانس

 پوريا عالمى

كارتون خواب

گزارش فردا

سعيد برآبادى: از آوردن اين عكس شرمنده ايم، اما شرمندگى 
بيشتر از آن مردى كه مادر را جلو كودكش سلاخى مى كند 
ــاعت قصابى وحشيانه مى ايستد  و كودك در تمام آن دوس
ــد.  ــره به خونى مى نگرد كه اينجا و آنجا مى پاش و خيره خي
ــحال از اينكه  ــرمنده ايم، اما خوش ــن عكس ش از آوردن اي
عكس هاى تلخ ديگرى هم در همين اينترنت هست كه هنوز 
ــارش را نداريم و البته مردم هم هنوز توانايى  ــهامت انتش ش
ديدنشان را ندارند! شرمندگى از انتشار اين عكس اما پايانى 
ندارد؛ شكارچى بز كوهى مادر را با تير مى زند. مادر به زمين 
ــد. فرزند اما از  ــم در خاك مى مالد تا جان ده مى افتد و س
مادرش دور نمى شود، مى ايستد و خيره خيره نگاهش مى كند. 
شكارچى با ديدن اين صحنه، به سمت لاشه بز مادر مى رود، 
چاقو در مى آورد و تكه تكه اش مى كند؛ درست روبه رو چشمان 

هراسان بزغاله! 
ــن خاطر كه  ــن عكس نه به اي ــار اي ــرمنده ايم از انتش ش
ــون در دام ماموران  ــاك اكن ــده اين صحنه هولن ترتيب دهن
حفاظت محيط زيست شهر بابك است، بيشتر به اين خاطر كه 
او اكنون در بازداشت به چه چيزى فكر مى كند؟ به وثيقه اى 
ــندى براى اثبات بيگناهى اش يا به ادعايى  براى آزادى؟ به س

مبنى بر انجام يك عمل عادى! 
ــا به عرصه  ــراى آنها كه پ ــان هايى ب ــون خط ونش در قان
ــت مى گذارند و آتش بر حيات وحش مى گشايند  محيط زيس
كشيده  شده اما انگار اين خط ونشان ها چندان كه بايد كارگر 
ــان  ــت. هنوز چند ماهى از زنده گيرى هفت روباه و قتلش نيس
ــد، پلنگ زخمى  ــته كه خبر مى رس به خاطر دم آنها نگذش
ــكارچيان تن به مرگ  با تكه هاى برجامانده از آزار و اذيت ش

مى دهد. بعد از آن نوبت به گوزن پارك پرديسان مى رسد كه 
ــليك نامعلومى در قفس باغ وحش جان مى دهد و چند  با ش
هفته پس از آن دو رودك عسل خوار را در كرمان له مى كنند. 
شكارچيان غيرمجاز ترمز بريده اند نه به طمع پول گوشت يا 
درآمد شكار بيشتر به اين خاطر كه قانون ها هنوز چندان كه 
بايد بازدارنده نيستند. پس شايد حق با رييس اداره ساماندهى 
و هماهنگى امور مناطق سازمان محيط زيست باشد آنجا كه 
ــراى ما فرق مى كند اما براى  ــتن حيوان ب مى گويد؛ «نوع كش
قانون فرقى نمى كند. در نهايت ما مى توانيم نسبت به اينگونه 
قتل عام ها درخواست اشد مجازات را از دادگاه داشته باشيم اما 
ــه راى را صادر مى كند.»  ــت ك اين در نهايت قاضى دادگاه اس
ــت مى گويد، وقتى كه جريمه  اميرحسين داداشى انگار راس
ــده قانون براى كسى كه دست به شكار مى زند،  پيش بينى ش
گاه از قيمت قنداق تفنگ شكارچى كمتر است چگونه مى توان 
اميدوار بود قانون بتواند رو به روى شكار غيرقانونى بايستد و تازه 
اگر از پس شكارچيان غيرمجاز برآيد با آنها كه عاملان چنين 

فجايعى هستند چه بايد كرد؟ 

«براى قانون فرقى ندارد.» اين جمله اى است كه كارشناسان 
ــد. مى گويند: اگر  ــرق» مى گوين حيات وحش و حقوق به «ش
حيوانى را سلاخى كنيد و عكسش را در صفحه شخصى تان 
بگذاريد براى پزدادن يا اينكه از گوشت شكار براى سيركردن 
شكم بچه تان استفاده كنيد، قانون بين شان فرق نمى گذارد. 
اما اميرحسين داداشى مى گويد: ممكن است بعضى قاضى ها 
باتوجه به درخواست ما مبنى بر اشد مجازات، بين اين دو نوع 
قتل حيوان تفاوت بگذارند. اما آيا اين پايان ماجراست؟ قاضى با 
تجربه و «سبز»ى كه مى خواهد رو به روى چنين افرادى بايستد 
ــود؟ در نهايت شكارچى  چقدر از طرف قانون حمايت مى ش
ــرد و اين پايان  ــى حبس خواهد ك ــى القلب را چند ماه قس

مجازات او خواهد بود! 
شرمندگى ما اما به خاطر مقايسه ساده اى است كه مى توان 
ــاز كرمانى  ــكارچى غيرمج ــن عكس ترتيب داد. ش در همي
ــلامى، بابت كشتن بز  ــاس ماده 679 قانون مجازات اس بر اس
مادر بايد حداكثر يك ميليون و800هزارتومان جريمه بپردازد 
ــز در اين حادثه مورد آزار قرار نگرفته،  ــا چون كودك اين ب ام
ــلامى درباره اش صادق نيست و  ماده 362 قانون مجازات اس
شكارچى بابت ترتيب دادن اين صحنه دلخراش مقابل چشمان 

او، مجازات مضاعفى نخواهد شد! 
ــات از انتشار اين  ــايد بهتر است به دور از احساس پس ش
ــويم با حقيقتى كه به  ــرمنده نباشيم، مواجه ش عكس ها ش
خاطر كم اثر بودن مجازات ها، هر روز در خفا و علنى، تكثير و 
توليد مى شود. شرمنده نباشيم از اينكه به انسانيت فاعلان اين 
قساوت ها شك كرده ايم و حتى اگر قانون جلو آنها را نمى گيرد، 

لااقل ما به عنوان يك انسان، نبخشيم آنها را! 

چرا شكارچيان ترمز بريده اند؟ 

قتل با كمترين مجازات

 فردا در نمايشگاه

ــبكه هاى اجتماعى  ــتى چند روز پيش در يكى از ش دوس
نوشته بود، بايد برخى از مديران نمايشگاه بيايند ساعت14 به 
ــتند تا وقتى مى گوييم هوا گرم مى شود،  بعد در غرفه ها بايس
بدانند منظورمان چيست. البته مشكل اينجاست كه مديران 
ــينند و به اندازه كسانى كه در غرفه ها  نمايشگاه بيايند و بنش
حضور دارند، گرما را درك كنند، بازهم كارى از پيش نمى رود. 
ظاهرا حق انتخابى نيست. يعنى وضعيت به گونه اى نيست كه 
مدير نمايشگاه از بين چند جاى ممكن، مناسب ترين را انتخاب 
ــد. من خودم چند روز پيش در جلسه اى در سراى  كرده باش
ــادر هوا چنان گرم  ــودك و نوجوان بودم و زير چ ــل قلم ك اه

ــلوغ  ــاس خفگى مى كردم. تازه آنجا ش و دم كرده بود كه احس
نبود. گرما و خفگى در چادر هايى مثل سالن كودك و نوجوان 
ــت. مشكل گرما بخشى از مجموعه مشكلات  آزاردهنده تر اس
ــاد  ــت. همچنان كه وزير فرهنگ و ارش ــگاه اس مكانى نمايش
ــلامى گفته بود، مكان فعلى براى نمايشگاه ساخته نشده  اس
است و امكانات لازم براى نمايشگاه را ندارد. يكى از تفاوت هاى 
ــت كه  ــگاهى و فضاى عبادى اين اس ــى فضاى نمايش اساس
نمايشگاه محل پرسه زدن است، محل رفتن و آمدن و قدم زدن. 
سربالايى، كمبود فضاى سبز و خيلى چيزهاى ديگر باعث شده 
است كه مصلا مكان مناسبى براى نمايشگاه نباشد. از مدت ها 
پيش درباره شهرآفتاب در جنوب تهران به عنوان فضاى مناسب 
ــود. چند روز پيش على اكبر اشعرى  نمايشگاهى بحث مى ش
مديرباغ كتاب گفته بود كه شهرآفتاب براى نمايشگاه مناسب 
نيست، اما ديروز احمد مسجدجامعى رييس شوراى اسلامى 
شهرتهران كه يكى از پيشكسوتان مديريت نمايشگاه بين المللى 

كتاب تهران است و طولانى ترين دوره مديريت بر نمايشگاه را 
دارد، احتمال آماده سازى شهرآفتاب براى نمايشگاه سال آينده 
را داده است. آشنايى احمد مسجدجامعى با نمايشگاه كتاب و 
نياز هايش تا حدودى خيال آدم را راحت مى كند، اما بد نيست 
مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، شوراى شهر و شهردارى 
تهران، مديران اتحاديه ناشران و كتابفروشان و ديگر تشكل هاى 
صنفى و فرهنگى، حوزه نشر ستادى را براى انتقال نمايشگاه 
به شهرآفتاب تشكيل دهند و در قدم اول بررسى كنند كه آيا 
شهرآفتاب مى تواند ميزبان مناسبى براى نمايشگاه باشد يا نه؟ 
خدا را چه ديده ايد شايد تشكيل اين ستاد از همين الان باعث 
برنامه ريزى دقيق تر و درست تر براى نمايشگاه سال آينده شد 
و خيلى از كاستى هاى هميشگى نمايشگاه برطرف شد. شايد 
يك بار هم كه شده از وضعيت «همه چيز در دقيقه90» خارج 
شديم و حالا نه مثل نمايشگاه هاى معتبر دنيا از يك سال پيش 

كه از چندماه پيش همه چيز برايمان روشن شد. 

حالا نه مثل نمايشگاه هاى خارجى... 

 على اصغر سيدآبادى

ميراث فردا

 در صدسالگى تولد چهره ماندگار و نابغه سينماى كمدى 
جهان، چارلى چاپلين عزيز، يك طنزنويس معلوم الحال (يكى 
ــامى مستعار حقير در گل آقا)، به نظر شما بهتر است كه  از اس
ــمت و سو و از كدامين منظر به تعريف و تماشاى  از كدام س
ــتنى اين كمدين محبوب و  ــخصيت متفكر و دوست داش ش

معروف نزديك شود كه عقل سالم هم آن را تاييد كند؟ ... . 
ــد ديگران اين  ــناس طنز نمى دانم- هرچن خود را كارش
ــع و مقام يك  ــا لااقل از موض ــبانند- ام ــه را به ما بچس وصل
«كارد شناس» كه مى توانم سخن بگويم. و بگويم كه آيا چاپلين 
از كارد تيز و برنده طنز و كميك كه در دست داشت، همچون 
ــانى و  ــاذق براى جراحى غدد چركين جوامع انس طبيبى ح
ــتفاده كرد، يا كه در جهت  ــازى زندگى بشرى اس سلامت س
ــى و زهره چشم گرفتن از رقيب و به هم ريختن كافه  چاقوكش

به سبك وسياق زنگى مست؟! ... 
من كمترين، به شخصيت چارلى، به چشم يك طنزپرداز 
بزرگ و فراتر از «كفش هاى لنگه به لنگه»اش كه يك «دلقك» 
هم ممكن است آن را بپوشد و به پا كند؛ نگاه مى كنم. هركسى 
برحسب فكر، گمانى دارد. من ساحت و ساخت طنز و كمدى 
ارجمند او را بالاتر و فراتر از اين حرف ها مى دانم كه اين چنين 
ــيده شود: « به زمين خوردن دلقك/يا در آوردن  به تصوير كش
ــه اينه كه تو بخندى/ مثل رسم شاه و تلخك/  ــكلك/ واس ش
كفش هاى لنگه به لنگه/ مى پوشه كه هى بلنگه/ پاى راستش 

ميره جف پا/ تا پاى چپش بلنگه... .»! 
ــن و ذوق طناز خود  ــرداز، هرگز نمى توانم ذه من طنزپ
ــان چارلى  ــه اين صحنه هاى ناب و درخش ــيدن ب را از انديش
چاپلين در آثارى كه خلق كرد، رهايى بخشم و طنز عميق و 
جامعه شناسانه او را در اين تصوير و تصورها به تحسين ننشينم. 

كدامين تصاوير؟... . به عنوان مشت نمونه خروار، به دو مورد، به 
اجمال و اشاره، نگاه مى كنم و درمى گذرم؛ كه تو خود حديث 

مفصل بخوان از اين مجمل. نور، صدا... . لبخند: 
1- چاپلين در نقش يك زندانى است كه اسير چهارديوارى 
ــياهچال است. ماه ها و مدت ها تونلى را با كمترين امكانات  س
ــخت افزارى- در حد قاشق و چنگال و كارد-  لجستيكى و س
ــت تا به سلامتى از زندان فرار كند. اما تا طول  حفر كرده اس
ــر از خروجى انتهاى تونل درمى آورد؛  تونل را مى پيمايد و س
چكمه هاى خشنى را مى بيند و با دست لمس مى كند كه گواه 
حضور يك پليس در آنجاست. نمى تواند و نمى خواهد واقعيت 
تلخ حضور او را باور كند. شروع مى كند به خاك ريختن روى 
چكمه هاى پليس. انگار در عالم ساده انگارانه خود به اين باور 
كلامى و منطقى باور دارد كه: «الباطل يموت به ترك اسمه»! 
ــت و  (در تصور او انگار كه «انكار»، راه حلى اصلى و اصولى اس
ديده نشدن، دليلى محكم و قاطع براى نبودن و وجود نداشتن! 
... گويا كه با طرح جمع آورى در پى حل مشكل است. و بيشتر 

البته با منحل كردن تا حل كردن! ...) 
ــده ام  2- بارها در اين صحنه از «جويندگان طلا» دقيق ش
و نكته هاى طنزش را در ذهن و ضميرم يادداشت كرده ام. اوج 
ــناختى اش را مثلا در آنجا ديدم  و ارج طنز اجتماعى و روانش
ــت هم دارد،  كه چارلى و رفيق همراهش كه هيكلى دانه درش
از سختى و صعوبت باد و بوران بيرون به محيط امن يك كلبه 
پناه آورده اند. گشنگى به آنها فشار آورده و هيچ چيزى هم براى 

ــاط ندارند.  ــوردن در بس خ
ــدت اين فشار گرسنگى  ش
ــه عقل و  ــت ك به حدى اس
منطق رفيق چارلى را مختل 
ــكمش  ــد. چنان ش مى كن
خالى است و به شدت گشنه 
ــت كه دچار خطاى ديد  اس
ــه  ــى را ب ــود. او چارل مى ش
شكل مرغ مى بيند. چند بار 

چشمانش را مى مالد، مگر از اين تصور و توهم خلاصى يابد، اما 
فايده اى ندارد. همچنان رفيق خود را، چارلى را، در قالب يك 
مرغ خوردنى مى بيند. غريزه گشنه او غالب گشته و حرف اول 

را مى زند: «الحق لمن غلب»! 
در نگاه چاپلين روانشناس، شكمى كه گشنه است، عقل 
و ايمان نمى داند چيست. اول بايد شكمش را سير كرد و بعد 
ــت. پس به ناچار و براى  ــارات عقلانى و ايمانى داش از او انتظ
دفع شر و خطر و در اوج عسرو حرج، قابلمه حاوى آب را روى 
آتش مى گذارد و چكمه هاى خودش را داخل آن بار مى گذارد 
ــيرين و ديدنى و در عين حال  و.... الى آخر، كه روايتى بس ش
تلخ و دردآور است. در نهايت گشنگى و استيصال كه خوف و 
خطر مرگ مى رود؛ «اكل ميت» هم جايز است، تا چه رسد به 

اكل چكمه و پوتين! 
ــما اين كمترين طنزپردازان عالم، حق  حالا به نظر ش
دارد چارلى چاپلين، اين كمدين معروف سينما را، يكى از 
بهترين طنزپردازان متفكر روزگار قلمداد كند؛ انديشمندى 
جامعه شناس و روانشناس كه درك و درد را با هم داشت. 
ــذار، از دل همين درك و  ــز عميق و ارجمند و اثرگ و طن
ــزد. پس چارلى چاپلين را فراتر از جالبى و  درد برمى خي
جذابيت كفش هاى لنگه به لنگه اش دوست دارم و به اين 
گفته اش ايمان، كه: «اگر دنيا هزار دليل براى غمناكى شما 
آورد؛ شما برايش هزار و يك دليل براى شادبودن رو كن!» 

(قريب به اين مضامين! ) 

 فراتر از كفش هاى لنگه به لنگه! 

  رضا رفيع

كافه
نظر

ماهم دلواپسيم 
شرق، دنيا عيوضى: اين روزها «دلواپسى» واژه آشنايى شده است. از همان همايشى كه در محل سابق سفارت آمريكا برگزار 
شد و نسبت به روند هسته اى ابراز «دلواپسى» شد. ما قبل ترها كلمه «نگرانى» را به ياد داشتيم. هر ايرانى با توجه به شغل و 
نحوه زندگى اش درباره كشورش «دلواپس» موضوعى است؛ از گرانى بنزين تا كمبود دارو، از مسايل كودكان تا وجهه ايران 
در جهان، از بدهكاران وام ها به بانك ها تا چگونگى وضعيت صنفى روزنامه نگاران. به سراغ سه نفر رفتيم تا درباره «دلواپسى» 
اين روزهايشان بپرسيم. «حسين انصارى راد» رييس كميسيون اصل 90 در مجلس ششم، مسعود رايگان بازيگر و عليرضا 

داوودنژاد كارگردان، فارغ از هر نكته جناحى اى دلواپسى هايشان را بيان كرده اند. 

 حسين انصارى راد  رييس كميسيون اصل 90 در مجلس ششم
ــيم و دوست داريم كه دولت جديد و كابينه شان بتوانند اين سياست خارجى را كه در پيش  ما هم دلواپس
گرفته اند به سرانجام برسانند، مذاكرات هسته اى 1+5 به موفقيت بينجامد، تحريم ها برداشته شود، دولت 
ــاى توليد فرآورده هاى نفتى در حدى  ــد به راحتى پول نفت را بدون مزاحمت دريافت كند و زمينه ه بتوان
كه حق ايران است بيش از همسايه هايى كه بيشتر از حقشان مى برند فراهم شود. زمينه هاى فروش نفت و گاز كه بسيار منبع 
سرنوشت سازى است انجام و درآمدش صرف سازندگى كشور شود. زمينه هاى رشد كشاورزى، رشد صنعت و رشد تجارت، فعاليت 
اقتصادى و زمينه هاى اشتغال جوانان؛ اين نيروى عظيم انسانى كشورساز فراهم شود، زمينه اى باشد كه آنهايى كه به خارج رفته اند 
بازگردند و در كشور به اشتغال و سازندگى مشغول شوند. مجموعه نيروى انسانى ايران در جهت دانش، علم، فرهنگ و اقتصاد 
به كار و فعاليت و نوآورى مشغول شوند. كشور ايران در سطح منطقه از اهميت بالايى برخوردار است. رشد عدالت و قانونگرايى 
در كشور فراهم شود. دولت در پايبندى به قانون، اخلاق، عدالت و حرمت گذاشتن به انسان در ميان مردم الگو باشد. يك جريان 
متداوم عدالت به وجود آيد كه بدون نگرانى و دلواپسى از مديران بتوان انتقاد كرد. اعتمادى بين دولت و ملت به وجود  آيد كه 

موجب رشد كشور در همه زمينه ها شود. 

 عليرضا داوودنژاد  كارگردان 
انگار فصل دلواپسى ها آغاز شده است، شايد هم دلواپسى تازه اى آغاز نشده، دلواپسى هاى قبلى 
برطرف نشده است. دلواپسى هاى من از ميان مردم مى آيد؛ از آنجايى كه كنار كسى در تاكسى 
ــتى و اقتصادى اش را مى شنوم. دلواپس جامعه بودن سخت تر از  ــته ام و دغدغه هاى معيش نشس
دلواپسى هاى فردى است. دلواپسى هاى فردى من براى سينماست. در سينما همچنان با وجود تلاش هاى صنفى اى 
كه مى كنيم و حمايت هايى كه دولت تاكنون كرده همچنان نياز به جديت بيشتر را احساس مى كنيم. بازار ناامن، 
تكثير غيرقانونى و نمايش هاى غيرقانونى ادامه دارد و برخورد جدى با آن نشده است. كماكان از سرمايه گذارى هاى 
خصوصى در سينما حمايت نمى شود. توليد فيلم به انضباط مناسبى نرسيده است. مساله پخش در ساختار صنفى و 
نظامش شكل مناسبى پيدا نكرده است. در زمينه نمايش هم آنطور كه بايد نظارت ها مناسب نيست. براى حل تمامى 
اين دلواپسى ها يك عزم ملى لازم است، عزمى كه از دلواپسى هايمان مى آيد و براى برطرف شدنش بايد دلسوزانه وارد 

عمل شويم. به اميد روزى كه هيچ كس براى جامعه اش دلواپس نباشد.

 مسعود رايگان  بازيگر
دلواپسى يك واژه كلى است. «ما دلواپسيم» اما در واقع دلواپس چه مقولاتى؟ مقولات اجتماعى، 
فرهنگى، اقتصادى، بهداشت - درمان، محيط زيستى و همه آنچه به ايران و ايرانى مربوط مى شود. 
آنچه هر روز مى توان ديد و ضعفش را با تمام وجود حس كرد. دلواپس محيط زيستى كه كسى 
به فكر آسيب هايش نيست. دلواپس كودكان كارى كه كسى به فكر آينده شان نيست. دلواپس سينمايى كه كسى به 
فكر از دست دادن مخاطبانش نيست. دلواپس اعتياد جوانان كه هر روز بيشتر به بدنه جامعه آسيب مى زند. بنابراين 
من فكر مى كنم هر شهروند شرافتمندى دلواپس است. شايد بهتر است بگويم هر شهروندى نگران است، دلواپسى از 
اضطراب و دلهره يك لحظه اى مى آيد. نگرانى آن است كه آدم مدت ها با چيزى كه آزارش مى دهد درگير است و اين 
نگرانى را با خود هميشه حمل مى كند و انتظار حلش را دارد. بنابراين ما هر لحظه نگرانيم. نگرانى هايى كه دل آدم را به 
درد مى آورد و دردمند مى سازد. ما كه قدرت اجرايى براى حل اين مشكلات اجتماعى نداريم. از عالمان امور اجتماعى 
از مشاوران اجتماعى و كارشناسانى كه در اين حوزه متخصص اند. ما وقتى به اتفاقاتى كه در جهان رخ مى دهد نگاه 
مى كنيم. ديدن مقامى كه به خاطر سقوط هواپيما يا اتفاقاتى از اين قبيل استعفا مى دهند، برايمان خوشحال كننده 
است. استعفايى كه شايد به نوعى نگرانى ملت را كاهش مى دهد كه جلو اين اتفاقات گرفته خواهد شد. اميدوارم 

روزگارى براى حل دلواپسى ها، نگرانى ها و همه آنچه جامعه ما را به اضطراب مى كشاند راهكارى عملى يافت شود.

فردا مراسم ترحيم محمود كاشى چى، مدير و بنيانگذار  �
ــه كتاب» و «كتاب  ــارات گوتنبرگ، بنيا نگذار «بازارچ انتش
ــح از مقابل  ــاعت 8:30 صب ــه امروز س ــت. او ك ارزان»، اس
ــال 1324 وارد فعاليت هاى  ــييع مى شود از س منزلش تش
ــر كتاب شد و انتشارات گوتنبرگ را اولين بار در مشهد  نش
ــال1330 از مشهد به تهران آمد و  بنيان گذاشت. او در س
ــترش داد. او در خيابان منوچهرى  فعاليت هاى نشر را گس
ــيس كرد و نمايندگى انتشارات  كتاب فروشى بزرگى تاس
«پروگرس» را بر عهده گرفت. مراسم ترحيم كاشى چى، فردا 
ــجد نور واقع در ميدان  ــاعت 14:30 تا 15:30 در مس از س

فاطمى برگزار خواهد شد. 

خبر فردا

 فيروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 


